
بررسی تطبیقی تفاسیر معاصر فریقین )قرن 14 و 15( در مفهوم کوثر
شهلا حقی1
عبدالله میراحمدی2
زهره اخوان‌مقدم3 

چکیده
در این نوشتار به بررسی واژه کوثر از نگاه مفسرین معاصر )قرن 14 و 15( پرداخته می‌شود. 
در بیشتر کتاب‌های لغت واژه )کوثر( به معنای خیر کثیر آمده ولی در بعضی از کتاب‌ها به نام نهر 
یا حوضی در بهشت معرفی شده است. مفسرین معاصر نیز به این معانی اشاره نموده‌اند و بعد از 
معنای لغوی، مصداق یا مصادیقی از آن را ذکر کرده‌اند؛ از قبیل نبوت، قرآن، ولایت، ذرّیه و... برخی 
از مفسرین معتقدند به دلیل مطلق آمدن »کوثر« نمی‌شود آن را محدود کرد، در نتیجه تمام خیر دنیا 
و آخرت که به پیامبر داده شده را شامل می‌شود. ولی با بررسی‌هایی که شد با توجه به شأن نزول 
سوره که عاص بن وائل، پیامبر را به دلیل اینکه تنها فرزند ذکورش از دنیا رفته بود، ابتر نامید و 
با در نظر گرفتن آیه 3، واژه »ابتر« به معنای منقطع از ذکر و نسل است و با توجه به اینکه اعراب به 
کسی که فرزند ذکور نداشته باشد ابتر می‌گفتند )می‌گویند(، در این سوره مصداق اتم کوثر ذریّه 
حضرت زهرا است که از طریق ایشان نسل رسول اکرم کثرت پیدا کرد. برخی از مفسرین 

شیعه و اهل سنت نیز متفق‌ هستند که منظور از کوثر، نسل و ذریّه حضرت فاطمه است.

کلید واژه‌ها: قرآن، رسول اکرم، حضرت زهرا، ذریّه، نسل، کوثر، دیدگاه مفسران فریقین.
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مقدمه
سبک بیانی قرآن مجید گوناگون و متنوع است. در برخی آیات از زبان حقیقی استفاده 
شده است و در آیاتی از مجاز بهره گرفته شده است؛ از این رو در معنی آن وجوه مختلفی 
چنین  را  کریم  قرآن  متنوع  سبک  این  فرمایشی  در   علی امام  است.  برداشت  قابل 
توصیف می‌کند: »... فانَّ القُرآنَ حمَالٌ ذوُ وُجوُه ...« )نهج البلاغه، نامه 77(؛ بنابراین باید 
تلاش کرد با تکیه بر قرائن دیگر مثل بافت آیات و شأن نزول آن‎ها، همچنین روایات ذیل 
آن‌ها و دیگر مقدمات تفسیری، بهترین وجه را برای آن پذیرفت. یکی از موارد، سوره کوثر 
است که در این نوشتار برآنیم که معنای واژه »کوثر« را با توجه به نظرات مفسرین شیعه و 

عامه معاصر قرن 14 و 15 تحلیل و بررسی نماییم.
در حین کار به این نتیجه رسیدیم با اینکه هدف از انجام این تحقیق، به دست آوردن 
معنای واژه »کوثر« از دیدگاه مفسرین معاصر بوده است؛ ولی برای رسیدن به قول صواب، 
نباید فقط معنای لغوی را مورد توجه قرار داد، بلکه علاوه بر آن باید با استفاده از قرائن 
موجود مانند سبب نزول این سوره و بررسی واژه‌های دیگر سوره مثل »اَبتَر« و »إعطَا« را هم 
در نظر بگیریم، برای همین تقریباً می‎توان گفت از مبحث واژه‌ای صرف خارج شده و به 
تفسیر نیز کشیده شدیم، به‎خصوص با توجه به ایکه واژه »کوثر« فقط یک بار در قرآن مجید 

آمده است.
روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی است ولی در بین کار از روش تطبیقی نیز استفاده 

شده است.
حدود 70 تفسیر بررسی شد و برای رجوع به کتاب‎های تفسیری موجود از مفسران 
معاصر، از نرم‌افزار جامع التفاسیر و جامع الاحادیث و مشکاة الانوار استفاده شد. لازم به 

ذکر است که ارجاع مطالب براساس کتب موجود در این نرم‎افزارها بوده است.
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1. مفهوم‌شناسی سوره کوثر
1-1. معنای لغوی »کوثر«

واژه »کوثر« فقط یک بار در قرآن و در سوره مبارکه کوثر به کار رفته است.
كْثَرُهُم‏، 

َ
كْثَرِهِم‏، َ أ

َ
كْثَرَهُمْ، أ

َ
كْثَرَكُم‏، ُ أ

َ
كْثَرُ، أ

َ
كْثَرَ، أ

َ
ولی کثر و مشتقات آن به شکل اسم »أ

كْثَرِهِم‏، لِكَثيرٍ« و به شکل 
َ
كاثُر، تَكاثُرٌ، كَثْرَتُكُمْ‏، كَثْرَة، كَثير، كَثيرا، كَثيرَة، لِ كْثَرُهُمْ‏، التَّ

َ
َ أ

كْثَرْتَ‏، 
َ
فعل ماضی و مضارع و فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید مانند »اسْتَكْثَرْتُمْ‏، ْ تَسْتَكْثِر، فَأ

رَكُمْ، ْ كَثُرَ، ْ كَثُرَت، َ لاسَْتَكْثَرْت‏« در قرآن مجید 166 مرتبه به کار رفته است.  كْثَرُوا، فَكَثَّ
َ
فَأ

کوثر بر وزن فوعل، در اصل از »کثر« که نقیض قلت است. )ابن منظور، 1414، ج 5، ص 
131؛ جوهری، 1404، ج 2، ص 802؛ ابن فارس، بی‎تا، ج 5، ص 161 و فیروزآبادی، 
1403، ج 2، ص 211( به معنی زیادت، )قرشی، 1371، ج 6، ص 93-91( و زیاد شدن 
در عدد است. )فراهیدی، 1409، ج 5، ص 398؛ طریحی، 1375، ج‏3، ص 470-469 و 
قرشی، 1371، ج 6، ص 93-91( و به معنی کثیر از هر چیزی است. )ابن منظور، 1414، 
ج 5، ص 134 و فیروزآبادی، 1403، ج 2، ص 211( راغب اصفهانی معتقد است كثرت و 
قلت در كميت‏هاىي كه منفصل و جدا از هم است مثل اعداد به كار مي‎رود. به مرد سخی و 
بخشنده نیز کوثر گفته می‎شود. )اصفهانی، ص 703( ایشان در ادامه به نقل اقوال مختلف 
در این باب پرداخته‌اند؛ مثل اینکه برخی از معنای لغوی فاصله گرفته‌اند و وارد اصطلاح 
قرآنی شده‌اند و گفتند: کوثر اسم نهری در بهشت است. )جوهری، 1404، ج 2، ص 
803-802 و ابن فارس، 1414، ج 5، ص 162-161( که نهرهای دیگر از آن منشعب 
می‎شود یا خیر بزرگ و عظیمی است که به پیامبر اعطا شده است. )فراهیدی، 1409، 

ج 5، ص 398(
1-2. فرق کوثر و تکاثر

واژه کوثر و تکاثر دو صورت متفاوت از کثرت را نشان می‎دهند.
تکاثر صورت کاذب کثرت است که با توجه به آیات و روایات در اثر رقابت با جهت‎گیری 

دنیایی و ارزش‎های دنیوی پدید می‎آید.
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کوثر صورت حقیقی کثرت را نشان می‎دهد، عطای ویژه خداوند به پیامبر است و 
در مقابل ابتر به معنای قطع و انقطاع مطرح شده است. )اخوت و قاسمی، 1394، ص 49(

شاکله تکاثری کثرتشاکله کوثری کثرتمؤلفه‎های کثرت

مبدأ خیر حقمعیار
مبدأ آن اعتقاد به امر 

موهوم

مقایسه
مقایسه با حق و ارزیابی فاصله از 
حق، هر اولویتی را تعیین می‎کند.

ارزش‌های باطل را معیار 
تمایز و مقایسه قرار 

می‌دهد.

فاصله

به‌واسطه اتصال به حق، برکات 
وجودی )منفعت‎های بی‎شمار و غیر 

منقطع( جاری می‌شود. این نوع 
کثرت فاصله با حق را از بین می‎برد.

به دلیل انقطاع از حق، 
بستر را فاقد اثر وجود 

می‌کند. این نوع از کثرت 
بر فاصله از حق می‌افزاید.

عطی«
َ
1-3. معنای لغوی »أ

عْطَيْناكَ الْكَوْثَر« »انّا« آمده است، تأکید بر اینکه همانا ما به 
َ
ا أ در آیه اول سوره کوثر »إِنَّ

عْطَيْناكَ الْكَوْثَر« ولی حروف مشبهة بالفعل 
َ
تو کوثر را بخشیدیم. می‌توانست فقط بگوید »أ

آمده تا تأکیدی بر اعطای کوثر باشد. واژه‌شناسان در معنای این لغت این‌چنین آورده‌اند:
»اعطی« از ریشه »عطو« به معنی گرفتن و به كيديگر بخشيدن است. إِعْطَاء: بخشش، 
عْطَاهُ‏ مالً؛ یعنی 

َ
ة: جایزه‌ مخصوص دادن است )راغب، بی‎تا، ج ‏2، ص 617(، أ عَطَاء و عَطِيَّ

به او مالی بخشید. )جوهری، 1404، ج ‏6، ص 2431( معمولًا دادن چیزی به خاطر بزرگی 
و عظمت یا التزام و وجوبی که دهنده بر خود کرده است، بدون اینکه در نظر داشته باشد 
که آن را به ملکیت درآورد یا اینکه چشم‌داشتی برای عوض آن در نظرش باشد، استعمال 
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می‌شود. )مصطفوی، 1368، ج 10، ص 210( 
»الاعطاء« به دو صورت است، یا بخشيدن به نحو تمليك و به مالکیت درآوردن است یا 
بخشيدن بدون تمليك، به معناى اینکه تصرف از آن چیز مباح باشد، ولی مالک آن چیز 
نیست. اعطاء كوثر، از نوع بخشیدن و به ملکیت درآوردن است، مانند بخشيدن اجرت. 

)طبرسی، 1372، ج 10، ص 835(
1-4. تفاوت مفهومی »اتی« و »اعطی«

»اتی«، به معنای »اعطاء« است )ابن فارس، بی‎تا، ج 1، ص 51 و جوهری، 1404، ج 
ت‏ى له، 

َ
( و تَأ

َ
أ ‏ى له الش‏ىءُ«؛ یعنی برایش آماده کرد. عبارت )تَهيَّ تَّ

َ
6، ص 2262( تعبیر »و تَأ

یعنی: )تَرَفّقَ( به او مهربانی کرد )جوهری، 1404، ج 6، ص 2262(
در سوره کوثر خداوند »اعطاء« را به خودش نسبت داده، »اعطیناک« ما تو را مالک آن 
کردیم، ما کوثر را به ملکیت تو درآوردیم. اشاره به این مطلب است که این بخشش موجب 
تملیک است. »ایتاء« تنها برای چیزهای عظیم و بزرگ به کار می‌رود؛ مانند سوره سبأ آیه 10 
ا لَهُ  لَنَّ

َ
يْرَ وَ أ بِي مَعَهُ وَ الطَّ وِّ

َ
ا فَضْلًا يا جِبالُ أ که خداوند متعال می فرماید: »وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّ

الْحَدِيد؛ همانا به داوود از فضل خود عطا کردیم، ]و گفتيم:[ اى كوه‏ها و اى پرندگان! ]در 
تسبيح خدا[ با او هم صدا شويد و آهن را براى او نرم كرديم.«

اما »اعطاء« هم در مورد کم و هم در مورد زیاد به کار می‌رود. همان‌طور که خداوند در 
كْد‏ى؛ و اندىك ]از مال خود[ بخشيد و ]از 

َ
عْط‏ى قَلِلًي وَ أ

َ
سوره نجم آیه 34 می‌فرماید: »وَ أ

باقى مانده آن‏[ امساك ورزيد.« )آلوسی، 1415، ج 15، ص 480(
گاهی »ایتاء« در مواردی به کار می‌رود که چیزی داده شده و سپس گرفته می‌شود: 
نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ  هُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ قُلِ اللَّ
كَ عَل‏ى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ؛ بگو: خدايا! اى مالك همه موجودات! به  مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ
هركه خواهى حكومت م‏ىدهى و از هركه خواهى حكومت را م‌‏ىگیری و هركه را خواهى 
عزت م‏ىبخشى و هركه را خواهى خوار و ب‏ىمقدار مك‏ىنى، هر خيرى به دست توست، 

يقيناً تو بر هر كارى تواناىي« )آل عمران/26(
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اما »اعطاء« این‎گونه نیست. از آنجا که »اعطاء« با خود مالکیت هم می‌آورد، به این 
علت موجب اختصاص می‌شود؛ یعنی صاحب آن هرگونه که بخواهد می‌تواند در آن تصرف 
کند، یعنی مثلًا هر چقدر بخواهد به دیگری بدهد یا برای خود نگه دارد و به کسی ندهد، 
اما آنچه که خداوند در زمینه کتاب آسمانی یا علم و بصیرت به پیامبرش می‌دهد، امساک 
و خودداری نمی‌کند و آن را تنها برای خودش نگاه نمی‌دارد، بلکه لازم است که آن را به 
دیگران آموزش دهد و بیان کند. خداوند این قبیل امور را با کلمه »ایتاء« و نه »اعطاء« بیان 

نموده است. )فخر رازی،1420، ج 32، ص 123(
1-5. معنای لغوی »ابتر«

ازنظر برخی لغت‎شناسان »ابتر« از ماده »بتر«، به معنی »قطع« در مقابل »تمام« است 
)مصطفوی،1368 ، ج 1، ص 209( و برخی دیگر قطع قبل از اتمام گرفته‎اند. )جوهری، 
1376، ج 2، ص 584( قطع، هم می‌تواند مادی باشد و هم معنوی )مصطفوی، 1368، ج 
1، ص 209( در مورد حيوانيك‌ه دمش بريده شده و كسيك‌ه فرزند ندارد نیز به ‌کار می‌رود. 
بْتَر- گفته 

َ
أ )قرشی، 1371، ج 1، ص 160( به كسى كه فرزند از آنان باقى نم‏ىماند - 

می‎شود؛ زيرا كه عقبى و فرزندى ندارد كه به جاى او باقى بماند. رجل ابتر يعنى ياد خيری 
از او نمی‌کنند. )راغب، 1369، ص 107( به هر امری که اثرش منقطع از خیر باشد، ابتر 

گفته می‌شود. )جوهری، 1404، ج 2، ص 584(
1-6. واژه‎های مقابل حوزه معنایی »کوثر«

برخی از کلماتی را که می‎توان در نقیض »کثر« یافت که عبارت‎اند از: 
كْرام؛ »همه  كَ ذُو الْجَلالِ وَ الِْ »فَنا«: از بين رفتن. كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ‏* وَ يَبْق‏ى وَجْهُ رَبِّ
كسانى كه روى آن )زمين( هستند فناپذيرند و ذات پروردگارت كه شكوهمند و ارجمند 
است باقى م‏ىماند.« )رحمن/ 27-26(. »زَوال«: از بين رفتن و انتقال از محل. )قرشی 
بنایی، 1371، ج ‏3، ص 190( »خفّ«: در مقابل ثقل و سنگینی، چه مبادی باشد و چه 
وَ  عَةِ«  السَّ ضِدُّ  يقُ‏:  »الضِّ تنگى.  معنوی. )مصطفوی،1368، ج ‏3، ص 93( »ضَیَق«: 
رْضُ بِما رَحُبَتْ )توبه/25( »زمين با آن وسعت بر شما تنگ گرديد.« 

َ
ضاقَتْ‏ عَلَيْكُمُ الْ
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قاً حَرَجاً« )انعام: 125( »سينه او را سخت تنگ مي‎كند.«  »ضيّق«: تنگ. »يَجْعَلْ صَدْرَهُ‏ ضَيِّ
بنایی،  با تمام دست. )قریشی  »قَبَض«: گرفتن. راغب گويد: قبض گرفتن ش‏ىء است 
1371، ج ‏5، ص 222( »ضَعَف«: به فتح و ضم )ضاء( ناتوانى، برخی بین ضعف به ضم و 
به فتح فرقی قائل نیستند، مانند جوهرى و فيروزآبادى و اقرب الموارد، ولی راغب ضُعف 
را ناتوانى بدن، ضَعف را ناتوانى عقل و رأى معنی نموده است. )قریشی بنایی، 1371، ج 
‏4، ص 183( »تب«: امتداد در خسران تا منتهی شدن به هلاکت، )مصطفوی ‏، 1368، ج 
1، ص 374( »تَبَر«: انحطاط در جهت فنا و هلاکت، )مصطفوی، سال، ج ‏1، ص  375( 
»جزء«: قسمتی از یک شیء، )مصطفوی، 1368، ج 2، ص 79 ( »حظر«: محدودیت 
)مصطفوی، 1368، ج ‏2، ص 247( »حوج«: فقر و نقص. )مصطفوی،1368 ، ج ‏2، ص 

)304

2. سبب نزول سوره کوثر
در مورد شأن نزول سوره کوثر مفسرین شیعه و عامه تقریباً نظر واحدی دارند و آن این 
است که در جواب عاص بن وائل سهمی که به پیامبر گفت: ابتر، این آیات نازل شده 
است. بعضی از مفسرین هم گفتند آن شخص کعب بن اشرف، عقبه بن ابی معیط یا 

ابوجهل است.
امام صادق فرمودند: پیامبر داخل مسجد شد، درحالی‎که عمر بن عاص و 
حکم بن ابی عاص آنجا بودند. عمر به پیامبر گفت: یا ابا ابتر. در زمان جاهلیت به 
مردی که فرزند ذکوری نداشت می‌گفتند: »ابتر« در ادامه عمر گفت: من محمد را دشمن 
می‎دانم، یعنی از او خوشم نمی‎آید و نسبت به او کینه دارم، پس این سوره نازل شد، یعنی 
دشمن تو عمر بن عاص او ابتر است، یعنی نه دین و نه نسبی دارد. )قمی، 1363، ج 2، 

ص 445(
مفسرين از ابن عباس نقل كرده‏اند كه سوره كوثر درباره عاص بن وائل سهمى نازل 
شده و اين موقعى بود كه ديد رسول خدا از مسجد بيرون مي‎آيد، پس در نزدىكي در 
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بن‌ىسهم با آن حضرت ملاقات و گفت‌وگو كرد درحالك‌ىه عده‏اى از بزرگان قريش در مسجد 
نشسته بودند، پس چون عاص داخل شد، گفتند با چه كسى صحبت ميك‌ردى، گفت: 
با اين ابتر و اين بعد از فوت عبدالله فرزند رسول خدا از خديجه بود و رسم و عادت 
عرب جاهلى اين بود که كسى را كه پسر نداشت ابتر مي‌ناميدند، پس‏ قريش در موقع مرگ 
عبدالله او را ابتر و صنبور ناميدند )و صنبور شخصى را گويند كه برادر و فرزندى نداشته 
باشد(. )طوسی، 1411، ج 10، ص 418؛ ثعلبی، 1422، ج 10، ص 307؛ طبرسى، 

1372، ج10، ص 311؛ العک، 1424 ه.ق، ص 395 و غازی،1411، ص 420(
از ابن عباس نیز نقل شده که بزرگ‌ترین فرزند رسول‎الله )صلى‎الله عليه و آله و سلم( 
قاسم و سپس زینب و عبدالله و ام کلثوم و فاطمه و رقیه )رضی الله تعالی عنهم( بود و اولین 
کسی که در مکه از خانواده پیامبر )صلى‎الله عليه و آله و سلم( در مکه از دنیا رفت، قاسم 
بود و بعد از آن عبدالله، سپس عاص بن وائل سهمی گفت: نسلش منقطع شد، پس او ابتر 

بْتَرُ« )صديق‏حسن‏خان، 1420 ه.ق، ص 565(
َ
است. آیه نازل شد »إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْ

3. طبقه‌بندی نظرات مفسرین 
3-1. نظرات مفسرین قرن 14 و 15 شیعه در مورد معنا و مصداق کوثر

در این قسمت نظرات مفسرین شیعه این دو قرن در مورد معنا و مصداق کوثر بررسی 
شده است.

1. تمامى نعمت‏هاى خداوند بر پيامبرش )سبزواری، 1419، ج 1، ص 607؛ مغنیه، 
1424، ج 7، ص 616؛ مکارم شیرازی، 1371، ج 27، ص 372 و نهاوندی، 1386، ج 6، 

ص 591(
2. هرچه خیر در دنيا و آخرت است، كثير آن، خاص پيغمبر است، علم آنچه که هست 
پایان خلقت، اخلاق،‏ بذل احسان، ساير كمالات، كثرت ذريه، كثرت امت،  تا  و نیست 
دوره ظهور بقية الله و رجعت ائمه هدى، كثرت شفاعت، خلاصه چيزى از رحمت، نعمت، 
تفضل، كمال و مقام در دستگاه الهى در حق پيغمبر و آل او فروگذار نشده است، آنچه 
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خوبان همه دارند تو تنها دارى. )طیب، 1369، ج 14، ص 242؛ صفی علی‎شاه، 1378، 
ج 1، ص 836؛ صادق تهرانی، 1406، ج 30، ص 477؛ مغنیه، 1424، ج 7، ص 616 و 

بلاغی، 1386، ج 7، ص 318(
3. ذریه حضرت )عترت(

بْتَرُ« با در نظر گرفتن اينكه كلمه »ابتر« در ظاهر به 
َ
با توجه به آیه آخر »إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْ

معناى اجاق كور است، منظور از کوثر، کثرت ذریه‌ای است که به آن جناب داده شده است 
)علامه طباطبایی،1390، ج 20، ص 370؛ فضل‎الله، 1419، ج 24، ص 447؛ ثقفی 
تهرانی، 1398، ج 5، ص 443؛ حسینی همدانی، 1404، ج 18، ص 308؛ سید کریمی 
حسینی، 1382، ج 1، ص 603؛ مدرسی، 1419، ج 18، ص 390؛ عاملی، 1360، ج 8، 
ص 680 و قرشی بنایی، 1375، ج 12، ص 377( يا مراد هم خير كثير است و هم كثرت 
ذريه، چيزى كه هست كثرت ذريه ىكي از مصاديق خير كثير است. )علامه طباطبایی، 

1390، ج 20، ص 370(
4. ولایت و منشعب از آن )ولایت(، بقیه چیزها مثل نبوت، رسالت، علم، حكم، پيروان 
زياد، اولاد زياد، قرآن و دين اسلام، شهرت، سلطنت و خير فراوان در دنيا و آخرت به محمد 
)صلى‎الله عليه و آله و سلم( داده است و آن چيزى است كه در آخرت به‌صورت نهر و حوض 
است و آن چيزى كه صورت على )عليه‎السلام( در دنيا در آن مصور شده و آن را خداوند 
به محمد )صلى‎الله عليه و آله و سلم( داده و بر او منت گذاشته است. )سلطان علی شاه، 

1408، ج 4، ص 277(
5. حقیقت علویه ولایت امیرالمؤمنین علی )مستنبط غروی، 1381، ج 30، ص 

)308
6. وحی و نبوت، خیرات دیگری که مفسران ذکر کرده‌اند از آثار وحی و نبوت است. 

)طالقانی، 162، ج 4، ص 277(
7. نهر )دخیل، 1415، ج 2، ص 1236(

8. حوض کوثر، منتها شریعت و قرآن و نبوت و ازدیاد علم و امثال آن تأویل حوض کوثر 
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است )علامه شعرانی، 1386، ج 3، ص 1396(
9. خیر بسیار، وجوه كوثر عبارت‌اند از: علم و عمل )خسروانی، 1390، ج 8، ص 617 
و حائری طهرانی، 1338، ج 12، ص 243، شاه عبدالعظیمی، 1363، ج 14، ص 362( 
نبوت، قرآن، شرف در دنیا و آخرت، شفاعت، ذريه طيبه آن حضرت از حضرت فاطمه 

زهرا، نهرى در بهشت.
اقوال  تمام  اين شامل  بنابراين  به معنى خير بسيار است؛  نيست كه كوثر  شبهه‏اى 
ذکرشده خواهد بود، از كثرت امت و اعطای مزيت، رفعت و منزلت و انواع خير دنيا و آخرت، 

همه را شامل می‌شود. )شاه عبدالعظیمی، 1363، ج 14، ص 362(
10. جامع و حاوى تمام احتمالاتى است كه داده شده يا نشده از آنچه مفسرين گفته‏اند 
يا نگفته‏اند، زيرا كه هر كسى به قدر فهم خود سخن می‌گويد و جامع و حاوى تمام عطايا 
آن جهت قابلى و استعدادى است كه در اصل حقيقت و شالوده وجود آن بزرگوار مأخوذ 
گردانيده و به اين جهت مورد عطاياى ب‌ىاندازه گرديده است )بانوامین، بی‌تا، ج 15، ص 

 )311-312
3-2. نظرات مفسرین قرن 14 و 15 عامه در مورد »کوثر«

مفسرین قرن 14 و 15 عامه نیز در مورد کوثر نظراتی را آورده اند که به آن اشاره می 
شود:

1. نهری در بهشت به تعابیر مختلف:
الف( کوثر از نهرهای بهشت است. ولی در آیه، منظور همه‌ نعمت‌هایی است که به 
رسول الله )صل‌ىالله عليه و آله و سلم( اعطا شده است. )حوى، 1424، ج 11، ص 6710(
ب( کوثر نهری در بهشت است. )صنعانی، 1411، ج 2، ص 327؛ هوارى، 1426، ج 
4، ص 488 و زحيلى، 1422، ج 3، ص 2944( بزرگ‌ترین نهرهایی که به تو بخشید نبوت و 
دین حق و بالا بودن یاد تو است )میدانی، 1361، ج 1، ص 655( و مقام محمود )جزايرى، 

1416، ج 5، ص 622 -621(
ج( اسم علم برای نهری در بهشت است. )صافی، 1418، ج 30، ص 413 و جزایری، 
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1416، ج 5، ص 621(
2. حوض کوثر، هر کسی به اذن خدا از آن حوض سیراب می‌شود. )تستری، 1423، 

ج 1، ص 207(
3.  خیر کثیر به شکل مطلق یا مصداق آن:

الف( خیر کثیر )ابن عاشور، 1420، ج 30، ص 504؛ زحيلى، 1422، ج 3، صص 
2944 و 2943؛ زحيلى، 1411، ج 30، ص 432؛ فراء، 1980، ج 3، ص 296؛ شنقیطی، 

1427، ج 9، ص 307؛ حجازى، ص 911 و قاسمى، 1418، ج 9، ص 554(
ب( خیر کثیر دائمی در دنیا و آخرت. )ابیاری، 1405، ج 11، ص 502 و صابونی، 
1421، ج 3، ص 586( که از آن خیر نهر کوثر نیز هست )صابونی، 1421، ج 3، ص 586(
ج( خیر کثیر که به حد افراط برسد. )صديق‏،1420، ج 7، ص 561 و سعدى، 1408، 
ج 1، ص 1129 و قاسمی، 1418، ج 9، ص 554 و خرم‏دل، 1329، ج 1، ص 1329؛ 

ميدانى، 1361، ج 1، ص 655 و فراء، 1980، ج 3، ص 296(
د( خیر کثیر دائمی، نهری در بهشت و حوض مطهر ... است. )آل‏غازى، 1382، ج 1، 
ص 168؛ سعدى، 1408، ج 1، ص 1129؛ صديق‏حسن‏خان، 1420، ج 7، ص 561؛ 
فراء، 1980، ج 3، ص 296 و شنقيطى، 1427، ج 9، ص 307( که به تو و امتت بشارت 

دادم. )زحيلى، 1422، ج 30، ص 433 و طنطاوى، 1997، ج 15، ص 522(
ذ( افراط در کثرت و زیادی )ر.ک مراغى، بی‌تا، ص 254-252 و نووى، 1417، ج 2، 

ص 669( 
4. نهر علوم الهیه، کوثر انفجار چشمه‌های سلسبیل در قلب است که مزاج آن کافور و 

زنجبیل و ذاتش از علوم نورانیه است. )عرابی، 1426، ج 2، ص 1195(
5. نبوت، دین، رسالت، جمیع خیر دنیا و آخرت و هدایت. )مراغى، 1371، ج 30، ص 

253 و خرم‏دل، مصطفى، 1384، ج 1، ص 1329(
فراء  و  )نووى، 1417، ج 2، ص 669  قرآن.  و  و کمال  6. دین خاتم، جمیع حسن 

1980، ج 3، ص 295-296(
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7. علم، حکمت، هدایت، نور، فضل کثیر و خیر عمیم، سعادت دنیا و آخرت برای تو 
و اصحابت و امتت محمد )حجازی، 1413 ه.ق، ص 911 و قاسمی، 1418، ج 9، ص 

)554-555
8. کوثر به معنای بسیار و سرشار و ریزش فراوان )کثیر فائض غزیر غير ممنوع و لا مبتور( 

)سید قطب، 1425، ج 6، ص 3983(

4- تحلیل و نقد و بررسی آراء مفسران فریقین
مفسران عامه به جز تعداد اندکی در مورد اصل واژه کوثر اتفاق نظر دارند و بیشتر این 
مفسرین آن را خیر کثیر، افراط در خیر معنا کرده‎اند. برخی دیگر نیز آن را نهر یا حوضی 
در بهشت معرفی نموده‌اند و بعضی از آنها فقط به ذکر معنای لغوی اکتفا کرده‌اند. ولی 
گروهی دیگر علاوه بر معنای واژه، به مصادیق آن در آیه اشاره نمودند، مصادیقی از قبیل 
نعمت‌های بهشتی و غیر بهشتی، نبوت، دین، هدایت، قرآن، علم، حکمت، هدایت، نور، 

مقام محمود و... نهر بهشتی یا حوض کوثر.
اینک دیدگاه مفسران فریقین معاصر قرن 14 و 15 را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

4-1. تحلیل نظرات مفسران عامه‌ معاصر:
برخی از مفسران عامه به معنای لغوی »کوثر« اشاره نموده‌اند و بعد مصادیقی از آن را 

ذکر کرده‌اند و بعضی دیگر فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده‌اند:
4-1-1. خیر کثیر

اکثریت مفسران »کوثر« را به معنی »خیر کثیر« گرفته‌اند )شنقیطی، 1427، ج 9، 
ص 310-307؛ زحیلی، 1411، ج 30، ص 432؛ ابن عاشور، 1420، ج 30، ص 504؛ 
حجازی، 1413، ج 3، ص 911؛ ابیاری، 1405، ج 11، ص 502؛ قاسمی، 1418، ج 
9، ص 554؛ سعدی، 1408، ج 1، ص 1129؛ صابونی، 1421، ج 3، ص 586؛ صدیق 
حسن‌خان، 1420، ج 7، ص 561؛ میدانی، 1361، ج 1، ص 655 و فراء، 1980، ج 
3، ص 296( و برخی نیز »خیر مطلق« معنا کردند. )خطیب، 1425، ج 4، ص 695( و 
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برخی دیگر »افراط در کثرت« )مراغی، بی‌تا، ج 30، ص 253( یا »مبالغه در کثرت« معنی 
نموده‎اند. )خرم‌دل، 1384، ج 1، ص 1329( 

در ادامه شنقیطی مصادیق خیر کثیر را با توجه به آیه‌های دیگر قرآن ذکر کرده و برای 
نظر خود دلایلی را آورده است؛ برای نمونه ایشان معتقد است: مصداق خیر کثیر با توجه 
به: الف( دومین آیه‌ همین سوره نماز خالص و اطعام مسکین به‎وسیله قربانی و صدقه. ب( 
آیه 87 سوره حجر، مصداق کوثر قرآن است. ج( با در نظر گرفتن سوره حمد )سبعاً من 
مثانی( از مصادیق خیر کثیر است. د( با توجه به سوره اسراء آیه 79 مصداق خیر کثیر، 
مقام محمود است، زیرا اولین و آخرین به آن غبطه می‌خورند. )شنقیطی، 1427، ج 9، ص 
310-307( اشکالی که بر وی وارد است آن است که او به آیه 2 همین سوره استناد نموده، 
ولی آیه 3 سوره را در نظر نگرفته است؟ البته در مورد مصادیق ابتر هم اشاره نموده و برای 
بِي لَهَبٍ وَ تَبَ‏« )مسد، آیه 1( در معنای ابتر است و با توجه به »وَ 

َ
تْ يَدا أ نمونه گفته که »تَبَّ

رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ‏« )شرح، آیه 4( یاد و نام رسول اکرم )صلى‎الله عليه و آله و سلم( در اهل 
بیتش و در همه امتش باقی ماند، ولی آیه 1 و آیه 3 را با هم، مورد توجه قرار نداده و غفلت 

کرده است. )شنقیطی، 1427، ج 9، ص 307-310(
زحیلی از مصادیق کوثر نهری در بهشت است. وی معتقد است که کوثر نقطه مقابل 
بخل است و دلیل او این است که چون ماقبل این سوره کوثر، سوره ماعون است که از 
مضامین آن این است که کسانی که روز جزا را تکذیب می‎کنند و اطعام مسکین نیز نکرده 
... و از دادن وسایل زندگی به شکل عاریه نیز دریغ می‌ورزند، این‎ها بخیل هستند، ما در 

مقابل بخل، به تو کوثر را اعطا کردیم )زحیلی، 1411، ج 30، ص 432(
ایراد اساسی بر خانم زحیلی آن است که دو سوره ماعون و کوثر در پی یکدیگر نازل 
نشده‎اند و معانی آن‎ها مانند سوره ضحی و انشراح نیست که به یکدیگر پیوسته باشد و از 
طرفی دیگر وی پیوستگی واژه‌ها و آیات سوره را در نظر نگرفته است و از ربط کوثر و ابتر 
چشم‌پوشی کرده است. از سوی دیگر شأن نزولی که خودش هم به آن اشاره می‌کند را هم 
در نظر نگرفته است. در قسمتی از تفسیر خود بعد از اشاره به اینکه می‎گوید سبب نزول این 
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سوره استضعاف رسول اکرم و همچنین استقصار و کوچک شمردن اتباع پیامبر و 
شمامتت و سرزنش نبی اکرم به دلیل مرگ اولاد ذکورشان بوده، این سوره نازل شده 
است و به پیامبر اعلام می‎کند که تو قوی و یاری‎شده هستی و اتباعت نیز پیروز هستند 
و همانا مرگ پسرانت شأن تو را ضعیف نمی‎کند و بغض و کینه دشمنان تو باعث انقطاع آن‎ها 
از خیر است. با این نظری که ایشان در مورد شأن نزول سوره دارد، پس چرا کوثر را در مقابل 
بخل در سوره ماعون قرار داده است؟! چرا سیاق آیات را در نظر نگرفته، ولی سیاق سوره‎ها 

را در نظر گرفته است؟! )غازی، 1411، ج 30، ص 431(
حجازی در ادامه تفسیرش به شکل سؤالی نعمت‎های داده شده به پیامبر را خاطرنشان 
می‌کند، برای مثال آیا پروردگارت به تو دین حق و نبوت نداد؟ و... و در پایان می‌گوید: شانئ 
ودشمن و حاسد و مبغوض تو مقطوع الاثر است و ذکر و یادی برایشان باقی نخواهد ماند. 
وی با این‌که در اول می‌گوید به پیامبر گفتند محمد ابتر است، زیرا فرزند ذکوری برایش 
باقی نمانده است. همچنین منافقان وقتی می‎دیدند مسلمانان در شدت و تنگی بودند به 
آن‌ها منت می‌گذاشتند و از مسلمانان انتظار سوء و بدی را داشتند، برای همین این سوره 
نازل شد و اعطای خیر کثیر بر پیامبر در دنیا و آخرت را روشن نمود. )حجازی، 1413، 
ج 3، ص 911( وی نیز به تمام نعمت‌های داده‌شده به پیامبر اکرم اشاره می‎کند ولی 
آیا ذریه پیامبر مصداق اتم خیر کثیر و نعمت‎های دنیوی و اخروی نبودند؟! با توجه 
به توضیحاتی که مفسر محترم در اول این سوره آورده به چه دلیل از آن صرف نظر کرده 

است؟!
ابیاری نیز فقط اشاره کرده که کوثر خیر کثیر دائمی در دنیا و آخرت است و ابتر هم 
منقطع از هر خیری است. )ابیاری، 1405، ج 11، ص 502( وی بعضی از کلمات سوره 
را معنا کرده است و برای معانی هم نه استناد به کتاب لغت کرده و نه به روایتی، از طرفی 
هم نه اشاره به شأن نزول نموده و نه سیاق سوره را مد نظر قرار داده است. این‌ها ازجمله 

نقطه‌ضعف‎های کتابش است.
قاسمی مصادیق کوثر و خیر کثیر را قرآن، نبوت، حکمت، دین حق و هدایت معرفی 
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نموده است و در ادامه به شأن نزول سوره اشاره می‌کند و از قول ابن جنی و ابوالفضل 
عروضی می‎نویسد که منظور از کوثر ذریه حضرت زهرا است و اگر فإن قيل: الإنسان 
بالأبناء و الآباء و الأمهات. ابوالفضل عروضی می‌گوید این خلاف آیات قرآن قال: »وَ مِنْ 
تِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ‏، إلى قوله‏ وَ يَحْ‏ىي وَ عِيس‏ى« )انعام، 84( که حضرت عیسی با اینکه  يَّ ذُرِّ
پدر نداشت را از اولاد ابراهیم و از ذریه او قرار داده است. )نام، 1418، ج 9، ص 554( 
وی با در نظر گرفتن شأن نزول، بدون هیچ تعصبی از قول ابن جنی و ابوالفضل عروضی 
می‌گوید: منظور از کوثر ذریه و اولاد حضرت فاطمه است، حتی با استناد به سوره انعام 

دلیل این نقل را هم آورده است.
معرفی  بهشت  در  حوضی  یا  نهر  را  کوثر  مصداق  کوثر،  لغوی  معنای  از  بعد  برخی 
نموده‌اند. )سعدی، 1408، ج 1، ص 1129 و صدیق حسن‎خان، 1420، ج 7، ص 561 
و میدانی، 1361، ج 1، ص 655 و آل‏غازى، 1382، ج 1، ص 168( میدانی کل خیرات 
کثیری که خداوند به پیامبر اعطا کرده است مثل نبوت و رسالت خاتم و قرآن مجید، بالا 
بودن یاد و ذکرش از مصادیق کوثر ذکر می‌کند و شخص ابتر را کسی می‌داند که مقطوع 
از هر خیر، عمل، ذکر و یاد باشد، کسی که نسلی ندارد و برایش فرزند ذکوری نباشد. 
)سعدی، 1408، ج 1، ص 1129؛ صابونی، 1421، ج 3، ص 586؛ صدیق حسن‌خان، 

1420، ج 7، ص 561؛ میدانی، 1361، ج 1، ص 655 و فراء، 1980، ج 3، ص 296(
بعضی نیز گفتند: با توجه به معنی ابتر، از مصادیق کوثر کسی است که نسلش باقی 
می‎ماند و سرشار از خیر، عمل و ذکر است. ولی میدانی چنین نتیجه‌ای نگرفته است. 
فراء مصداق آن را قرآن ذکر کرده است. سعدی در اینکه مصادیق کوثر را آورده است هیچ 
استنادی به روایات ننموده و از آوردن شأن نزول هم صرف نظر کرده است، ولی صابونی به 
روایت استناد کرده است و شأن نزول را نیز آورده است و در ادامه تفسیرش آیه را توضیح 
داده که عاص بن وائل مرد ابتری است و برای او عقب و فرزندی نیست و اگر او بمیرد یادش 
هم از خاطرها می رود ولی یاد و نام پیامبر تا قیامت بر منابر و مآذن بالا می‌رود. ولی 
آوردن شأن نزول، هیچ تأثیری در مصادیق کوثر نگذاشته است؛ گویا اصلًا از شأن نزول 
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غفلت کرده است. )سعدی، 1408، ج 1، ص 1129؛ صابونی، 1421، ج 3، ص 586؛ 
میدانی، 1361، ج 1، ص 655 و فراء، 1980، ج 3، ص 296(

صدیق حسن‎خان شأن نزول را آورده و گفته در مورد کعب بن اشرف است. معنای لغوی 
ابتر را هم درست آورده است، ولی سیاق سوره را در نظر نگرفته است و ارتباطی بین معنای 

لغوی ابتر با شأن نزول در نظر نگرفته است. )صدیق حسن‎خان، 1420، ج 7، ص 561(
ابن عاشور معتقد است مصادیقی را که مفسران دیگر برای این واژه ذکر کرده‌اند، به 
دلیل »ابتر« در آیه 3 رد می‎کند و می‎گوید کوثر مقابل ابتر است. )ابن عاشور، 1420، ج 

30، ص 504(
وی معنای لغوی را مورد نظر قرار داده و در مرحله بعد به کل سوره توجه کرده و کوثر را 
با توجه به ابتر مورد نظر قرار داده است. )ابن عاشور، 1420، ج 30، ص 502( ولی ابتر را 
به معنی کسی که خیری در او نیست قرار داده و در پایان شأن نزولی که آورده، اشاره نموده 
که خیری در عاص بن وائل نیست، با اینکه خودش می‌گوید مراد از قائل )عاص بن وائل( به 
ابتر، کسی است که بدون فرزند پسر باشد و می‎گوید اینکه کسی فرزند ذکور نداشته باشد 
به این برگشت نمی‎کند که او در صفات و در طبیعت و عقلش نقصی داشته باشد، ولی این 
نتیجه آخر را چگونه گرفته است با اینکه حتی واقف بر شأن نزول بوده گویا خواسته آن شأن 

نزول را تفسیر به رأی نماید!
4-1-2. مطلق خیر

خطیب معتقد است که چون لفظ کوثر مقید نشده، منظور خیر مطلق است و به دلیل 
اینکه کوثر با کلمه اعطی به کار رفته است و اعطی فقط در مورد آنچه که خیر و احسان است، 
به کار می‌رود؛ پس هرچه که به مردم عطا شود از این به بعد یا قبل از این، فقط بعضی از 
آن چیزی است که به رسول‏الله اعطا شده است. ایشان معتقد است روایاتی که در مورد 
شأن نزول سوره آمده در حقیقت فقط زمان نزول را که مرگ فرزند ذکور پیامبر است، 

نشان می‏دهد و در حقیقت شأن نزول نیست. )ابیاری، 1425، ج 4، ص 695(
در جواب به وی باید گفت درست است که کوثر مطلق آورده شده ولی با توجه به، واژه‌ 
ابتر در مقابل کوثر قرار گرفته و همچنین شأن نزول آیه علاوه بر زمان نزول سوره، بر این 
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دلالت دارد که آنچه بر پیامبر خطاب کردند، درست نیست و خودشان ابتر هستند و به 
پیامبر نسلی داده شد که تا همیشه باقی است.

4-1-3. افراط در کثرت
مراغی کوثر را افراط در کثرت معنا نموده است، به این معنا که ای پیامبر ما به تو مواهب 
و نعمت‌های کثیری می‎دهیم به حدی که غیر قابل شمارش باشد. همچنین فضائلی را که 
راهی برای رسیدن به حقیقت آن نیست و دشمنانت که تو را کوچک می‎کنند و آن فضائل 
را کم می‌شمارند، به خاطر فساد و ضعف ادراکشان است. در توضیح ابتر نیز چنین آورده 
است: »دشمن تو یاد و ذکرش مقطوع از خیر در دنیا و آخرت است و تو ای پیامبر پس 
به‎زودی ذریه‎ات باقی خواهند ماند و آثار فضل تو تا روز قیامت باقی خواهد ماند.« )نام، 
 ‎1371، ج 30، ص 253( ایشان صریحاً نمی‌گوید که منظور ذریه است ولی از جملاتشبه
برای  ذریه  داشتن  به  قائل  ایشان  که  می‌آید  نظر  به  این‌چنین  ابتر  توضیح  در  خصوص 

پیامبر است.
4-1-4. مبالغه در کثرت

خرم دل نیز کوثر را مبالغه در كثرت معنی نموده است؛ يعنى خير و خوبى ب‏ىنهايت 
فراوان و مصادیقی از خیر کثیر را نبوت و دين حق و هدايت و هر آن چيزى كه سعادت دو 
جهان را به همراه دارد، می‎داند و »ابتر« را ب‏ىنام و نشان و ب‏ىخير و بركت معنا کرده است. 
)نام، 1384، ج 1، ص 1329( وی بعد از ذکر معنای لغوی کوثر مصادیقی از آن را ذکر کرده 

ولی به شأن نزول آیه توجهی نداشته است.
4-1-5. حوض

تستری کوثر را حوض کوثر می‌داند و می‌نویسد، هر کسی به اذن خدا از آن حوض 
سیراب می‎شود. )تستری، 1423، ج 1، ص 207( شایسته بود وی با استناد به روایت این 

نظر را می‌داد که دچار تفسیر به رأی نشود.
4-1-6. نهر

برخی »کوثر« را »نهر« معنا کردند، این مفسرین دو دسته‌اند، بعضی کوثر را به معنی 
»نهری در بهشت« )طنطاوی، 1997، ج 15، ص 522؛ جزایری، 1416، ج 5، ص 621؛ 
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صنعانی، 1411، ج 2، ص 327؛ هواری، 1426، ج 4، ص 481 و حوى، 1424، ج 11، 
ص 6710( می‏دانند ولی در آیه، منظور همه‌ نعمت‌هایی است که به رسول‎الله )صلى‎الله 
عليه و آله و سلم( اعطا شده است. )حوى، 1424، ج 11، ص 6710( برخی دیگر »نهر 
علوم الهی« دانسته‌اند. )اعرابی، 1426، ج 2، ص 1195( اعرابی معتقد است کوثر نهر 
علوم الهی است. وی در تفسیر خود هیچ اشاره ای به دلیل این نظر خود نکرده است. 

)اعرابی، 1426، ج 2، ص 1195(
جزایری و صنعانی به معنای لغوی کوثر اشاره‌ای نکرده‎اند و تنها گفته‌اند: کوثر نهری 
در بهشت است و اشاره‎ای به روایت و سند ننموده‎اند. )جزایری، 1416، ج 5، ص 621 و 
صنعانی، 1411، ج 2، ص 327( آن‎ها با وجود اینکه معنای ابتر و همچنین شأن نزول را 
هم کامل آورده‌اند؛ ولکن ارتباطی بین آیات و شأن نزول برقرار نکرده‌اند. صنعانی ابتر را نیز 
به معنای ذلیل و حقیر آورده است. )نام، 1411، ج 2، ص 327( با توجه به کتاب لغت و 
آیات قرآن در معنی ابتر به خطا رفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد ایشان دچار تفسیر به 
رأی شده است؛ زیرا سیاق آیات را مورد توجه قرار نداده است و حرفی را بدون دلیل آورده 
است. می‎توان گفت مبنای ایشان در تفسیر خطا است؛ زیرا کسی که دچار تفسیر به رأی 

می‎شود شاید حتی سخنش درست باشد ولی روش رسیدن به آن، خطا بوده باشد.
4-1-7. غیر مبتور

سید قطب کوثر را غیر مبتور به یعنی قطع‌نشدنی گرفته است، ابتر و کوثر را مقابل هم 
قرار داده است و کوثر را نامحدود می‎داند. وی بر این اعتقاد است که ایمان و حق و خیر، 
امکان ندارد که ابتر باشد )پس کوثر است( ولی کفر و باطل و شر، ابتر هستند. )نام، 1425، 
ج 6، ص 3983( به نظر می‌رسد وی اگر به شأن نزول سوره توجه می‌کرد نتیجه‌ بهتری 

می‌گرفت.
4-2. تحلیل نظرات مفسران شیعه‌ معاصر )14 و 15(

4-2-1. خیر کثیر
برخی از مفسرین خیر کثیر را مقید کردند به علم و عمل و مصادیقی مثل قرآن، کثرت 
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ذریه، نهری در جنت و شفاعت را ذکر می‎کنند )حائری طهرانی، 1338، ج 12، ص 243( 
و برخی دیگر مصادیق آن را علم و عمل، نبوت، قرآن، شرف در دنیا و آخرت، شفاعت، 
)شاه  می‌کنند  معرفی  عليها(  )سلام‎الله  زهرا  فاطمه  حضرت  از  حضرت  آن  طيبه  ذريه 
عبدالعظیمی، 1363، ج 14، ص 362( و بعضی دیگر معتقدند کوثر علاوه بر خیر کثیر 
بودن، تعدد نعمت‌هایی است که به پیامبر )صلى‎الله عليه و آله و سلم( داده شده است. 

)سبزواری، 1419، ج 1، ص 607(
این مفسرین به معنای ابتر نیز اشاره کرده‌اند و آن را دم‎بريده و منقطع از خير و بركت 
نسل و ذريه معنی کرده‎اند )شاه عبدالعظیمی، 1363، ج 14، ص 362 و حائری طهرانی، 
1338، ج 12، ص 243( آیه 3 سوره کوثر به این معنی که مبغض و دشمن تو منقطع از خیر 

و منقطع از نسل است. )سبزواری، 1419، ج 1، ص 607(
با توجه به معنایی که برای ابتر آورده‌اند و با در نظر گرفتن شأن نزول بهتر بود مصداق‎هایی 
که برای کوثر بیان کرده‌اند را مقید می‌کردند و سبزواری هم شایسته بود مصداق خیر کثیر 

را ذکر می‌کرد.
4-2-2. خیر دنیا و آخرت

برخی معتقدند که چون متعلق کوثر بیان نشده است، پس تمام آنچه که خیر در دنیا 
و آخرت است کثیر آن خاص پیامبر )صلى‎الله عليه و آله و سلم( است. )طیب، 1369، ج 
14، ص 242( سخن وی درست است مبنی بر اینکه کوثر مطلق آورده شده است، ولی با 
توجه به اینکه وی در معنای ابتر همان مقطوع‏النسل بودن را قبول دارد )طیب، 1369، 
ج 14، ص 242( و با در نظر گرفتن سیاق سوره می‎توان استفاده نمود که گویا آن اطلاق 

اولیه‌‌، قید خورده است.
4-2-3. مبالغه کثیر در عطیات

برخی از مفسرین معتقدند که منظور از کوثر مبالغه کثیر در عطیه‌ها است، مثل رسالت، 
نبوت، قرآن، داماد، همسر اولش، ذریه انتشار داده شده از حضرت زهرا است. ولی قدر 
متیقن کوثر با توجه به سبب نزول کوثر صدیقه زهرا است. )صادق تهرانی، 1406، ج 

30، ص 477(
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4-2-4. خیر مفرط
بعضی از مفسرین نیز کوثر را خیر مفرط معنی نموده‌اند و مصادیق آن را علم و عمل 
ابتر که  به معنای  با توجه  ذکر کرده‌اند. )خسروانی، 1390، ج 8، ص 620-617( وی 
آورده است به معنی کسی که عقبی نداشته باشد و نسل و یاد نیکی از او باقی نمانده باشد 
)خسروانی، 1390، ج 8، ص 620-617( شایسته بود که مصداق کوثر را با در نظر گرفتن 

معنای ابتر می‌آورد و فقط به ذکر اقوال نمی‌پرداخت.
4-2-5.  مبالغه در کثرت

برخی نیز معنای کوثر را مبالغه در کثرت ذکر کرده‌اند و معتقد‌ند تمامی نعمت‎های 
خداوند بر پیامبرش را شامل می‌شود. در ادامه آورده‌اند: خداوند آنچه را که به هیچ ملک و 
نبی مرسلی عطا نکرده بود، به پیامبر اعطا کرد، به او قرآن اعطا کرد. )مغنیه، 1424، ج 7، 
ص 616( و ابتر به معنای منقطع از ذکر و اثر است؛ ولکن دقیق‎تر آن بود که پیوندی بین 

معنای کوثر و ابتر و شأن نزول حاصل می‌شد.
4-2-6. جامع هر خیر

برخی دیگر نیز کوثر را جامع هر خیر و ابتر را نقیض آن یعنی منقطع از هر خیر می‎دانند، 
در پایان مراد از کوثر را حقیقت علویه و صاحب ولایت مطلقه علی امیرالمؤمنین معرفی 
کرده‌اند و ابتر را هم مقابل این معنا آورده‌اند، یعنی ابتر را غاصب خلافت و منکر ولایت 
می‎دانند و این‎چنین استدلال کرده‌اند: چون منکر ولایت در حقیقت منکر رسالت است. 
)مستنبط غروی، 1381، ج 30، ص 313( مشخص نیست این مفسر با اینکه معنای کوثر 

و ابتر را آورده از کجا مصداق کوثر را حقیقت علویه می‎داند!
4-2-7. کثیر در هر چیزی

برخی هم کوثر را به معنای کثیر از هر چیزی می‌دانند و معتقدند ولايت همان كوثر 
است، زیرا به سبب همان ولايت، خداى تعالى نبوت، رسالت، علم، حكم، پيروان زياد، اولاد 
زياد، قرآن و دين اسلام، شهرت، سلطنت و خير فراوان در دنيا و آخرت به محمد )صلى‎الله 
عليه و آله و سلم( داده است و آن چيزى است كه در آخرت به صورت نهر و حوض است و آن 
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چيزى كه صورت على در دنيا در آن مصوّر شده و آن را خداوند به محمد )صلى‎الله عليه 
و آله و سلم( داده و بر او منت گذاشته است. )سلطان عل‏ىشاه، 1408، ج 4، ص 278-

277( وی شایسته بود سیاق سوره و شأن نزول آن را در نظر می‌گرفت.
4-2-8. نهری در بهشت

می‌دانند  بهشت  در  نهری  را  کوثر  روایت،  به  استناد  با  نیز  دیگر  مفسرین  از  بعضی 
)دخیل، 1422، ص 829 و علامه شعرانی، 1386، ج 3، ص 1396( شعرانی معتقد است 
کسانی که کوثر را به شریعت یا قرآن یا نبوت تأویل کردند منافاتی با نهر کوثر ندارد و به نظر 
می‎رسد صورت زمینی کوثر را قرآن و شریعت حق و نبوت می‎داند و صورت آخرتی آن به 
صورت نهری در بهشت است. )علامه شعرانی، 1386، ج 3، ص 1396( وی نیز معنای 
لغوی و شأن نزول سوره را در نظر نگرفته است، در نتیجه تفسیر ایشان در این مورد کامل 
نیست. دخیل در ادامه تفسیرش می‌گوید: این سوره دلالت بر صدق نبی و صحت نبوتش 
عْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ« به این 

َ
دارد و به چند دلیل اشاره نموده است: یکی از آنها این است که »أ

معناست که پس نگاه کن دینش چگونه منتشر شده و امرش بالا رفت و کثرت ذریه‌اش 
از همه نسب‌ها بیشتر است. بهتر آن بود که این تفسیری را که از آیه کرده مستند می‌آورد 
و اشاره می‌کرد که چگونه به این تفسیر رسیده است، درحالی‌که گفته بود کوثر نهری در 
بهشت است. شاید وی اذعان دارد که یکی از مصادیق کوثر، کثرت ذریه است، ولی چرا 

به‌طور مستقیم اشاره نکرده است. )دخیل، 1422، ص 829(
4-2-9. سرچشمه‌ خودجوش و خیر بسیار

برخی نیز »کوثر« را سرچشمه خودجوش و خير بسيار معرفی کرده‌اند و »ابتر« را نازا، 
دم‏بريده، ب‏ىنام و نشان معنا کرده‎اند و این‎چنین استدلال نموده‌اند که به دلیل نبودن قرینه‌ 
در آیه و با توجه به معنی کوثر پس شایسته نیست که کوثر را مقید نمود و آنچه را که مفسرین 
ذکر کردند، قرآن، حکمت و... از روح پیامبر سرچشمه گرفته است و از مجراى توارث، 
خون و تربيت خاصى در وجود امامان و ذريه پاكش جريان يافت و موجب‏ تكثير نسل او و 
هدايت خلق گرديد. )طالقانی، 1362، ج 4، ص 378-376( وی کوثر را مطلق دانسته 
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است و مصادیق زیادی را ازجمله وحی، کثرت ذریه و... ذکر کرده است. ما نیز قبول داریم 
ولی این تا زمانی است که شأن نزول آیه در دست نباشد؛ درحالی‎که این سوره شأن نزول 

دارد و کوثر را مقید کرده است.
4-2-10. تمام نعمت‌های ظاهری و باطنی

برخی هم تمام نعمت‎های ظاهری و باطنی که خداوند به پیامبر )صلى‎الله عليه و آله و 
سلم( عطا کرده است داخل در خیر کثیر و همان کوثر می‎دانند و ابتر را هم منقطع النسل 
معنی کرده‌اند، )نهاوندی، 1386، ج 6، ص 591( نهاوندی شأن نزول را نیز آورده‌ است. 
ولی با این حال با وجود ذکر شأن نزول و معنای ابتر، هیچ تأثیری در معنا و مفهوم آیه 1 
نگذاشته است، درحالی‎که شایسته بود سیاق آیات و شأن نزول در نظر گرفته می‎شد تا 

تفسیر درستی انجام می‎گرفت.
4-2-11. کثرت ذریه

بعضی از مفسران نیز کوثر را به معنی کثرت ذریه و نسل گرفته‎اند. )بروجردى، 1366، 
ج 7، ص 513 -507؛ علامه طباطبایی،1390، ج 20، ص 370؛ فضل‎الله، 1419، ج 
24، ص 447؛ ثقفی تهرانی، 1398، ج 5، ص 443؛ حسینی همدانی، 1404، ج 18، 
ص 308؛ سید کریمی حسینی، 1382، ج 1، ص 603؛ صفى على‎شاه، 1378، ص 836 
و مدرسی، 1419، ج 18، ص 390؛ بانوامین، ج 15، ص 312-311؛ مکارم شیرازی، 
1371، ج 27، ص 372؛ عاملى، 1360، ج 8، ص 682-679 و قرشی بنایی، 1375، ج 
12، ص 378( يا فراوانى و فزونى مطلق و از همه جهات، به تو داديم. )عاملى، 1360، ج 8، 
ص 682-679( بعضی در پایان این‎چنین نتیجه گرفته‌اند: به دلیل آنکه کوثر مطلق آورده 
شده، تخصیص دادن به پاره‎ای از عطایا تخصیص بلامخصص است. پس بهتر اين است 
كه گفته شود، کوثر، جامع تمام احتمالاتى است كه داده شده يا نشده از آنچه مفسرين 
گفته‏اند يا نگفته‏اند، زيرا كه هر كسى به قدر فهم خود سخن گفته است. )بانوامین، بی‌تا، 
ج 15، ص 312-311( نظر وی به نظر صحیح است تا زمانی که فقط در مورد آیه یک بحث 
شود، ولی وقتی آیه 3 در نظر گرفته شود، این اطلاق را اتفاقاً تخصیص می‎زند، به‏خصوص 
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اگر به شأن نزول هم توجه شود. برخی علاوه بر عترت مصداق آن را قرآن نیز می‎دانند. 
که  هم  مصادیقی  است،  معتقد  طباطبایی  علامه  ص 390(  ج 18،  )مدرسی، 1419، 
دیگران برای کوثر ذکر کردند به جز نهری در بهشت و حوض کوثر که مستند به روایات است، 
مابقی اقوال، هیچ دلیلی برای آن‎ها به جز تحکم بر آیه و بی‌دلیل حرف زدن وجود ندارد و 
با توجه به معنای ابتر، منظور از کوثر، تنها و تنها کثرت ذریه‎ای است که خداوند به پیامبر 
)صلى‎الله عليه و آله و سلم( اعطا کرده است يا مراد هم خير كثير و هم كثرت ذريه است، 
چيزى كه هست كثرت ذريه ىكي از مصاديق خير كثير است و اگر مراد مسئله ذريه نبود، 
بْتَرُ« فايده‏اى نداشت، زيرا كلمه »ان« علاوه بر 

َ
آوردن كلمه »ان« در جمله »إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْ

تحقيق، تعليل را هم م‏ىرساند و معنا ندارد بفرمايد ما به تو حوض داديم، چون كه بدگوى تو 
اجاق كور است يا بى‎خبر است. )علامه طباطبایی،1390، ج 20، ص 370(

به نظر می‎رسد با وجود اینکه کوثر مطلق آورده شده است، قول صواب همان کثرت 
ذریه باشد؛ به دلیل اینکه در هنگام تفسیر علاوه بر معنای لغوی، شایسته است که فضای 
نزول و شأن نزول و آیات دیگر سوره و... را هم در نظر گرفت تا تفسیر دقیق‌تری آورده شود 
و این سوره نیز از این امر مستثنی نیست و به دلیل معنای ابتر و همچنین شأن نزول سوره، 

کوثر به نسل و کثرت ذریه مقید می‌شود.

نتیجه‌گیری
واژه‌ »کوثر« مطلق در آیه ذکر شده است و به معنای خیر کثیر است. »ابتر« نیز به معنای 
قطع، دم‌بریده و مقطوع‏النسل آمده است. با توجه به شأن نزول سوره و آیه اول و سوم، به 
نظر می‌رسد مصداق کوثر ذریّه و نسل پیامبر )صلى‎الله عليه و آله و سلم( باشد و مصادیقی 
که مفسران برای کوثر ذکر کردند به جز نهری در بهشت و حوض کوثر که مستند به روایات 
است مابقی، تفسیر به رأی می‌باشد؛ زیرا آن‎ها نظر خود را بر آیه بدون هیچ دلیلی تحمیل 

کرده‌اند. در حقیقت کوثر با آیه سوم این سوره مقید شده است.
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النشر و التوزیع.

	7 ابيارى، ابراهيم، )1405 ه.ق(. الموسوعة القرآنية، 11 جلد، چاپ اول. مصر – .
قاهره: مؤسسة سجل العرب.

	8 اخوت، احمدرضا و قاسمی، مریم، )1394 ه. ش(. سبک زندگی کوثرانه. چاپ .
.اول. تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت

	9 امين، نصرت‏بيگم، )بی‎تا(. تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن. 15 جلد، چاپ .
اول. بى‎جا: بى‎نا.

بروجردى، محمدابراهيم، )1366 ه.ش(. تفسير جامع. 7 جلد، چاپ 6. تهران: 10	.
كتابخانه صدر.

بلاغى، عبدالحجه، )1386 ه.ق(. حجة التفاسير و بلاغ اكلإسير. 7 جلد، چاپ 11	.
اول. قم: حكمت )چاپخانه(.
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تسترى، سهل بن عبدالله، )1423 ه.ق(. تفسير التسترى. 1 جلد، چاپ: 1، 12	.
لبنان- بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون.

ثقفى تهرانى، محمد، )1398 ه.ق(. روان جاويد در تفسير قرآن مجيد. 5 جلد، 13	.
چاپ 2. تهران: برهان.

جزايرى، ابوبكر جابر، )1416 ه.ق(. ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير. 5 جلد، 14	.
چاپ 1. عربستان- مدینه: مكتبة العلوم و الحكم.

دارالعلم 15	. بیروت:   - لبنان  الصحاح.   .)1404( حماد،  بن  اسماعیل  جوهری، 
للملایین.

حائرى طهرانى، على، )1338 ه.ش(. مقتنيات الدرر. 12 جلد، چاپ 1. تهران: 16	.
دار الكتب الإسلامية.

.	17 .10 چاپ  جلد،   3 الواضح.  التفسير  ه.ق(.   1413( محمود،  محمد  حجازى، 
لبنان- بیروت: دار الجيل.

حسينى همدانى، محمد، )1404 ه.ق(. انوار درخشان در تفسير قرآن. 18 جلد، 18	.
چاپ اول. تهران: لطفى.

مصر- 19	. چاپ 6.  جلد،   11 التفسير.  فى  الاساس  ه.ق(.   1424( سعيد،  حوى، 
قاهره: دار السلام.

خرم‏دل، مصطفى، )1384 ه.ش(. تفسير نور )خرم دل(. 1 جلد، چاپ 4. تهران: 20	.
احسان.

خطيب، عبدالكريم، )1424 ه.ق(. التفسير القرآنى للقرآن. 16 جلد، چاپ اول. 21	.
لبنان- بیروت: دار الفكر.

دخيل، على محمد على، )1422 ه.ق(. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )دخيل(. 22	.
1 جلد، چاپ 2. لبنان- بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

بیروت: 23	. القرآن.  الفاظ  مفردات  )بی‌تا(.  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب 
دارالشامله.
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زحيلى، وهبه، )1411 ه.ق(. التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج. 32 24	.
جلد، چاپ 2. سوریه- دمشق، دار الفكر.

زحيلى، وهبه، )1422 ه.ق(. التفسير الوسيط )زحيلى(. 3 جلد، چاپ 1. سوریه- 25	.
دمشق: دار الفكر.

سبزوارى، محمد، )1406 ه.ق(. الجديد فى تفسير القرآن المجيد. چاپ اول. 7 26	.
جلد، لبنان - بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.

سبزوارى، محمد، )1419 ه.ق(. ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن. 1 جلد، چاپ 27	.
1. لبنان- بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

كلام 28	. تفسیر  في  الرحمن  الكريم  تيسير  ه.ق(.   1408( عبدالرحمن،  سعدى، 
المنان. 1 جلد، چاپ 2. لبنان – بیروت: مكتبة النهضة العربية.

في 29	. السعادة  بيان  ه.ق(.   1408( حيدر،  بن  محمد  سلطان  عل‏ىشاه،  سلطان 
مقامات العبادة. 4 جلد، چاپ 2. لبنان- بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

سید رضی، محمد بن حسین، )بی‌تا(. نهج البلاغه. صبحی صالح. ایران - قم: 30	.
مؤسسه دارالهجره.

شاه‏عبدالعظيمى، حسين، )1363 ه.ش(. تفسير اثنى عشرى. 14 جلد، چاپ 31	.
اول. تهران: ميقات.

شعرانی، ابوالحسن، )1386(. پژوهش‎هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع 32	.
البيان، روح الجنان و منهج الصادقين‏. ج 3، قم: بوستان كتاب قم )انتشارات دفتر 

تبليغات اسلامى حوزه علميه قم(.
شنقيطى، محمدامين، )1427 ه.ق(. أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. 10 33	.

جلد، چاپ اول. لبنان- بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمدعلي بيضون.
صابونى، محمدعلى، )1421 ه.ق(. صفوة التفاسير. 3 جلد، چاپ اول. لبنان- 34	.

بیروت: دار الفكر.
صادقى تهرانى، محمد، )1406 ه.ق(. الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه. 35	.
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30 جلد، چاپ 2. قم: فرهنگ اسلامى.
صادقى تهرانى، محمد، )1419 ه.ق(. البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن. 1 جلد، 36	.

چاپ اول. قم: مكتبة محمد الصادقي الطهراني.
صديق‏حسن‏خان، محمدصديق، )1420 ه.ق(. فتح‎البيان فى مقاصد القرآن. 7 37	.

جلد، چاپ اول. لبنان- بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون.
صفى على شاه، محمدحسن بن محمدباقر، )1378 ه.ش(. تفسير قرآن صفى 38	.

على شاه. 1 جلد، چاپ اول. تهران: منوچهرى.
صنعانى، عبدالرزاق بن همام، )1411 ه.ق(. تفسير القرآن العزيز المسمّى تفسير 39	.

عبدالرزاق. 2 جلد، چاپ اول. لبنان – بيروت: دار المعرفة.
طالقانى، محمود، )1362 ه.ش(. پرتوى از قرآن. 6 جلد، چاپ 4. تهران: شركت 40	.

سهامى انتشار.
طباطباىي، محمدحسين، )1390 ه.ق(. الميزان في تفسير القرآن. 20 جلد، 41	.

چاپ دوم. لبنان- بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
طبرسى، فضل بن حسن،)1372 (. ترجمه تفسير مجمع البيان. 27 جلد، چاپ 42	.

اول. تهران: فراهانى.
15 جلد، 43	. الكريم.  للقرآن  الوسيط  التفسير  طنطاوى، محمد سيد، )1997 م(. 

چاپ اول. مصر- قاهره: نهضة مصر.
طوسى، محمد بن الحسن، )1411 ق(. مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد. 1 44	.

جلد، چاپ اول. بیروت: مؤسسة فقه الشيعة.
طيب، عبدالحسين، )1369 ه.ش(. اطيب البيان في تفسير القرآن. 14 جلد، 45	.

چاپ دوم. تهران: بی‎نا.
تهران: 46	. اول.  چاپ  جلد،   8 عاملى.  تفسير  ه.ش(.   1360( ابراهيم،  عاملى، 

كتابفروشى صدوق.
عده‎اى از علماء، )1423 ق / 1381 ش(. الأصول الستة عشر )ط - دار الحديث(. 47	.
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1 جلد، چاپ اول. قم: مؤسسة دار الحديث الثقافية.
عرابى، محمد غازى، )1426 ه.ق(. التفسير الصوفى الفلسفى للقرآن الكريم. 2 48	.

جلد، چاپ اول. سوریه- دمشق: دار البشائر.
اسباب 49	. معرفه  الی  الوصول  تسهیل  ه.ق(.   1424( الرحمن،  عبد  خالد  العک، 

النزول. ج 1، چاپ اول. بیروت: دارالمعرفه.
غازی، عنایه، )1411(. أسباب النزول القرآني. بیروت: دارالجیل.50	.
فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409(. العین. ایران، قم: مؤسسه دارالهجره.51	.
فضل‌الله، محمدحسين، )1419 ه.ق(. من وحى القرآن. 25 جلد، چاپ اول. 52	.

لبنان- بیروت: دار الملاك.
بیروت: 53	. لبنان-  المحیط.  قاموس   .)1403( یعقوب،  بن  محمد  فیروزآبادی، 

دارالفکر.
المسمى 54	. القاسمي  تفسير  ه.ق(.   1423 ه.ق.   1418( جمال‏الدين،  قاسمى، 

محاسن التأويل. 9 جلد، چاپ اول. لبنان- بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات 
محمدعلي بيضون.

قرشى بنابى، عل‏ىاكبر، )1375 ه.ش(. تفسير احسن الحديث. 12 جلد، چاپ 55	.
دوم. تهران: بنياد بعثت، مركز چاپ و نشر.

قطب، سيد، )1425 ه.ق(. فى ظلال القرآن. 6 جلد، چاپ 35. لبنان- بیروت: 56	.
دار الشروق.

كريمى حسينى، عباس، )1382 ه.ش(. تفسير عليين. 1 جلد، چاپ اول. قم: 57	.
اسوه.

مدرسى، محمدتقى، )1419 ه.ق(. من هدى القرآن. 18 جلد، چاپ اول. تهران: 58	.
دار محبي الحسين.

لبنان- 59	. اول.  30 جلد، چاپ  المراغى.  مراغى، احمد مصطفى، )بی‌تا(. تفسير 
بیروت: دارالفكر.
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القرآن 60	. تفسير  في  الرحمن  مواهب  ه.ق(.   1381( مرتضى،  غروى،  مستنبط 
)مستنبط(. 1 جلد، چاپ اول. بی‎جا: شركت سهامى چاپ كتاب آذربايجان.

مغنيه، محمدجواد، )1378 ه.ش(. ترجمه تفسير كاشف. 8 جلد، چاپ اول. قم: 61	.
بوستان كتاب قم )انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم(.

مغنيه، محمدجواد، )1424 ه.ق(. التفسير الكاشف. 7 جلد، چاپ اول. قم: دار 62	.
الكتاب الإسلامي.

التفسير المبين. 1 جلد، چاپ 3. قم: دار 63	. مغنيه، محمدجواد، )1425 ه.ق(. 
الكتاب الإسلامي.

مفيد، محمد بن محمد، )1413 ق(. الأمالي )للمفيد(. 1 جلد، چاپ اول. قم: 64	.
كنگره شيخ مفيد.

مكارم شيرازى، ناصر، )1371 ه.ش(. تفسير نمونه. 28 جلد، چاپ 10. تهران: 65	.
دار الكتب الإسلامية.

ملىك ميانجى، محمدباقر، )1414 ه.ق(. مناهج البيان فى تفسير القرآن. 30 66	.
جلد، چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات.

ميدانى، عبدالرحمن حسن حبنكه، )1361 ه.ش(. معارج التفكر و دقائق التدبر. 67	.
15 جلد، چاپ اول. سوریه- دمشق: دار القلم.

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 14 جلد، چاپ اول، تهران، 68	.
وزارت فرهنگ و ارشاد.

شیخ  مفید، محمد بن نعمان ،)1414ه.ق( الأمالي،  مترجم، استاد ولی، حسین، 69	.
چاپ اول ،قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه

نووى، محمد، )1417 ه.ق(. مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. چاپ اول. 70	.
لبنان- بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون.

نهاوندى، محمد، )1386 ه.ش(. نفحات الرحمن فى تفسير القرآن. 6 جلد، چاپ 71	.
اول. قم: موسسة البعثة، مركز الطباعة و النشر.
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هوارى، هود بن محكم، )1426 ه.ق(. تفسير كتاب الله العزيز. 4 جلد، چاپ اول. 72	.
بی‎جا: دار البصائر.

يحىي بن زياد، )1980 م(. معانى القرآن )فراء(. 3 جلد، چاپ 2. مصر- قاهره: 73	.
الهيئة المصرية العامة للكتاب.


